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بررسی

تاریخ خدایان
میرچا الیاده (۱۹۸۶-۱۹۰۷) دین پژوه و اسطوره شناس و نویسنده 
آثــار معروفي مثــل تاریخ اندیشــه هاي دیني (۳ جلــد)، تصاویر و 
نمادها، اســطوره و واقعیت و هنر اســرارآمیز اســت. او در روماني 
بــه دنیا آمد، در نوجواني براي تحصیل بــه هند رفت، چندین رمان 
نوشــت، در ســه روزنامه معتبر روماني به طور مدام مقاله نوشت، 
آثار برجسته پرشماري در حوزه تاریخ ادیان ارائه داد، در زمان جنگ 
جهاني دوم به عنوان یك کنشــگر فرهنگي جــدي در لندن حضور 
یافــت و پس از جنگ، در پاریس و شــیکاگو بــه تدریس پرداخت. 
بــا این اوصاف، عــلاوه بر آثار نظــري، زندگي نامه او نیــز مي تواند 
دســت مایه اثري جداگانه باشــد. کلود هانري روکه (مدرس تاریخ 
و زیبایی شناســی) در گفت وگــوی طولاني خود با الیاده به شــرح 
دقیــق زندگي و آثار او پرداخته که حاصــل آن کتاب زندگي نامه اي 
«هزارتوی آزمون های دشوار» است. الیاده در ابتداي کتاب در مورد 
اصل و نسب خانوادگي خود مي گوید:  «میراث مولداویایي من ریشه 
گرایش من به مالیخولیا، شــعر، متافیزیك- یا به بیان دیگر،  گرایش 
من به «شب» را شکل داده اســت. درمقابل، خانواده مادري من از 
اهالي اولتنیا بودند. ایالتي در غرب کشــور و هم مرز با یوگســلاوي. 
اهالي آنجا، آدم هاي بلندپرواز و پرجنب وجوشي هستند و اسب ها را 
عاشــقانه دوست دارند- و نه تنها کشاورزي مي کنند بلکه، هایدوك، 
یعني بازرگان اند: و در کار فروش اســب هســتند- گاه حتي اســب 
مي دزدند! این قوم سرزنده ترین، پرانرژي ترین و یا حتي ممکن است 
بگویید وحشــي ترین قوم در میان اقوام رومانیایي هســتند و به طور 

کامل با اهالي مولداوي تضاد دارند.» (ص ۱۴)
روکــه در پیش گفتار خود ایــن گفت و گو را به هزارتویی تشــبیه 
کرده که گذر از آن برای درک زندگی و آثار این اندیشمند لازم است؛ 
از دوران تحصیــل او در هند تا آشــنایی اش با یونگ و اشــتغال به 
اســطوره پژوهی و قوم شناســي. الیاده دلیل انتخاب عنوان کتاب را 
این گونه توضیح مي دهد: «این عنوان واکنش من به گفت و گوي مان 
نبــود، بلکــه در حقیقت به این خاطــر به ذهنم رســید که صدا و 
صحبت هاي ما قرار بود ضبط شــود و این کار مستلزم حضور دائم 
این ماشین کوچك اســت و از نظر من، به آزمایشي سخت مي ماند. 
یك «آزمایش ســخت تشرفي» زیرا به این ابزار و ادوات اصلا عادت 
ندارم. بنابراین عنوان من این اســت: هزارتوي آزمون هاي دشــوار؛ 
بخشــي به ایــن خاطر که از نظــر من این کار یك آزمایش ســخت 
( هفت خوان) اســت- یعنــي ضرورت یــادآوري چیزهایي که دیگر 
فراموش شده اند. و بخشي به این خاطر که ما جلو مي رویم، سپس 
به عقب برمي گردیم و دوباره شروع مي کنیم، گویي قرار است درون 
یــك هزارتــو راه مان را پیدا کنیــم. فکر مي کنم کــه هزارتو درواقع 

تصویري تمام عیار از تشرف است.» (ص ۴۱)
بررســي مراســم و نمادهاي تشرف آییني، بخشــي از تحقیقات 
گســترده الیاده اســت و مطالعات او دراین باره تأثیر شگرفي بر فهم 
اسطوره، تاریخ باستان و رابطه مذهب و هنر گذاشته است. او پس از 
اینکه به صورت مفصل نقش هرمنوتیك را در رویکرد خود توضیح 
مي دهــد به تاثیراتي کــه از مارکس،  فروید، لوي اســتروس و دیگر 
ســاختارگرایان پذیرفته اشــاره مي کند ولي رویکرد ساختارشناسي 
به «رمززدایي» از جهان را بیش از حد ســهل الوصل مي داند. همه 

مردمان کهن یا ابتدایي باور داشــتند که دهکده آنها «مرکز جهان» 
است. توهم پنداشــتن این باور کار آساني اســت بااین حال ما را به 
نکتــه خاصي نمي رســاند. از نظر الیــاده ساده ســازي و اجتناب از 
مشاهده و واکاوي پدیده، اصل پدیده را نابود مي کند. درواقع مساله 
مهم این است که از خود بپرسیم چرا این مردمان مي پندارند که در 
مرکز جهان زندگي مي کنند؟ او توضیح مي دهد که اگر مي کوشد یك 
قبیله خاص را بفهمد، براي این نیســت که اساطیر، الاهیات، آداب 
و رســوم و تصاویر جهان آنان را رمززدایي کند بلکه ســعي مي کند 
فرهنگ آنها را بفهمد و در پي آن بتواند به این پرســش پاسخ دهد 
کــه چرا آنها به این کار معتقدند؟ در آن صورت اســت که آرام آرام 
اســاطیر، ایزدشناسي و در نتیجه شــرایط وجودي آنها را در جهان 
درك خواهــد کرد. از نظــر الیاده باید از دو منظر به دین نگریســت 
و مطالعــه و تبیین حقیقي دین باید بر اســاس ترکیب این دو منظر 
صورت گیرد. در گام نخســت باید از منظر یك مورخ دین را بررسي 
کرد. دین پژوهان باید گذشــته و سیر تاریخي ادیان را بررسي کنند. از 
این نظر، موضوع مورد بحث آنها تاریخ است بنابراین مانند مورخان 
مي تواننــد وقایعي را جمع آوري کننــد و از این وقایع به تصمیمات 
و گزاره هاي کلي برســند یا نظریاتي را از ایــن رهگذر نقد کنند. این 
منظــر، منظر تاریخ دین اســت، ولي باید توجه کــرد که پژوهش در 
دین نمي تواند صرفا پژوهش تاریخي باشــد. لذا این منظر به تنهایي 
بــراي تبیین دیني و حقایق دیني کافي نیســت. گام دوم این اســت 
که از منظر مقایســه و تطبیق به ادیان بنگریم. الیاده معتقد بود که 
بدون مقایســه، هیچ دانش حقیقي وجود ندارد. با مقایسه است که 
به درك اشــیا و ویژگي هاي آنها نایل مي شویم، مثلا ما رنگ قرمز را 
از طریق مقایســه آن با دیگر رنگ ها درك مي کنیم. وقتي این رنگ را 
مثلا با رنگ آبي و رنگ ســبز مقایســه مي کنیم، مي فهمیم که رنگ 
قرمز چیســت. در مورد ادیان هم همین روش را باید به کار بســت. 
بایــد باورها، مراســم و نمادهــاي هر دیني را با باورها و مراســم و 
نمادهاي ادیان دیگر مقایســه کرد، و ســپس میان آنها داوري کرد. 
البته مورخان هم در بررســي هاي تاریخي خود به مقایســه برخي 
امور مي پردازنــد، ولي به نظر الیاده، پدیده هــاي متنوع دیني مانند 
باورهــا و اعمال و نمادها و اســطوره ها را باید بــدون درنظرگرفتن 
مکان و زمان اصلي آنها ســنجید. زمان هــا و مکان هاي این مظاهر 
دیني فرق مي کنند، ولي همه آنها یکســانند و مي توان همه آنها را 

در آزمون قیاس نهاد.
در نظــر الیاده ســنگ محك دینــي، امر مقدس اســت،  که باید 
گفــت مواجهه با یــك واقعیت ناآشناســت و اینکه ایــن واقعیت 
درواقع به طور همزمان همان ســنگ بنا و عامل شــکل گیري هنر و 
دین اســت. او دریافته بود که تخیل و خیال پــردازي اصل پرارزش 
و ریشه کن ناشــدني هویت انسان اســت و تنها ابزار براي بازشناسي 
تخیلات و خیال پردازي هاي مردمان ناآشنا و از نظر دورمانده همان 
بازآفریني دوبــاره آن اندیشــه ها و خیال پردازي هــا و ارائه آنها به 

جامعه بشري امروزي خواهد بود.

مرور

فلسفه ساده
مهم تریــن  از  رورتــی  ریچــارد 
فیلســوفان تحلیلی معاصر است و 
بســیاری بر این باورنــد که بزرگ ترین 
فیلســوف آمریکایی است. او نظرات 
ارائه  جدیدی در ســنت پراگماتیسم 
کرده است. اگرچه برخی او را به خاطر 
نظرات نســبی گرایانه اش پست مدرن 
می نامنــد، خود او چنیــن عنوانی را 
هرگــز نپذیرفــت و آن را از اســاس 
بی معنا می دانست. رورتی در ایران نیز 
فیلسوفی کاملًا شناخته شده است. او 
حتی در سال ۱۳۸۴ و درحالی که هیچ 
اثری از او به فارسی ترجمه نشده بود 
به ایران آمد. پــس از آن ترجمه آثار 
او کلید خــورد و این روند تا امروز نیز 
همچنان ادامــه دارد. به تازگی یکی 
دیگر از آثار رورتی به فارســی منتشر 
شده است: «فلسفه همچون سیاست 
فرهنگــی». رورتی در کتــاب حاضر 
برخلاف مجموعه مقالات قبلی، کمتر 
به دفاع از خــود در برابــر اتهاماتی 
همچون نسبی گرایی و پست مدرنیسم 
می پــردازد. کتاب حاضــر چهارمین 
مجموعه مقالات اوست که انتشارات 
کمبریج منتشــر کرده و آخرین کتاب 
ریچــارد رورتی اســت. مقــالات این 
کتاب مربوط به ۱۰ ســال پایانی عمر 
رورتــی اســت و در نتیجــه شــامل 
توصیف های  و  استدلال ها  پخته ترین 
رورتی اســت. این کتاب در مقایسه با 
ســه مجموعه  قبلی رورتی کمتر به 
مسائل فنی فلسفی می پردازد و زبانی 
کمابیش ســاده تر دارد. البته چه بسا 
برای پژوهشــگران جدی آثار رورتی، 
«پیامدهای پراگماتیســم»، «فلسفه و 
آئینه طبیعت» شــروع بهتری باشد، 
ولــی بــرای مخاطــب غیرآکادمیک 
کتــاب حاضر شــاید بهتریــن کتاب 
رورتی به حســاب آید که هم چندان 
وارد جزئیات فلسفی نمی شود و هم 
فشــرده ای از آرای رورتی را در طیف 
بسیار وســیعی از موضوعات شامل 
می شــود. ایــن کتاب برجســته ترین 
استدلال های رورتی در فلسفه  اخلاق، 
ذهن، زبــان و علم را دربــر می گیرد 
کــه از موضعــی متفاوت تر از ســایر 
فیلســوفان ارائه شده اســت. رورتی 
در ایــن کتاب کمتر به اســتدلال های 
به اصطلاح فلسفی می پردازد و بیشتر 
با نگاهــی که به تاریخ غرب دارد و با 
تکیه بر احساسات و تجربیات مشترک 
انســانی اســتدلال می کند. پرداختن 
به این مباحــث از این حیث ضروری 
است که چنین احساسات و تجربیاتی 
را یکایــک مــا در تصمیم گیری های 
اخلاقی حس کرده ایــم اما ارتباطی 
میان آن هــا و اخلاق کانتی نیافته ایم 
و رورتی می کوشــد در این کتاب این 
بی ربطــی را دقیق تر ترســیم کرده و 
جایگاه اصول برآمده از فلســفه های 
اخلاق گوناگــون را در زندگی روزمره 
نشــان داده و درعین حــال واژگانــی 
ارائه  برای تصمیم گیری های اخلاقی 
کند که می توانند ســودمندتر باشــند 
و بســیاری از دوراهی های اخلاقی را 
برطرف کننــد. از این جهت این کتاب 
را شاید طبق ســنت فلسفه تحلیلی 
بتوان فرافلســفی ترین کتــاب رورتی 
دانســت. رورتــی می کوشــد در این 
کتاب به صورت سلبی نشان دهد که 
بسیاری از مسائل فلسفی از توصیفی 
قدیمی و اکنون زائد ناشــی شده اند، 
توصیفی کــه روزگاری به سیاســت 
فرهنگی یاری می رســاند ولی امروزه 
کارکرد خود را از دســت داده است. 
رورتی همچنین می کوشد به صورت 
ایجابی نشــان دهــد فرهنگی مابعد 
متافیزیکی و مابعد شناخت شناسانه، 
بحث هــای سیاســی، اجتماعــی و 
اخلاقــی را چگونه پیــش می برد و 
بحث برانگیز  مســائل  برخی  چگونه 

امروزی را حل یا منحل می کند.

دیوید برودر . ترجمه: نوید نزهت

هزارتوی آزمون های دشوار
میرچا الیاده

در گفت و گو با کلود هانري روکه
ترجمه: آرمان صالحى

بنگاه ترجمه و نشر پارسه
قیمت: 26000 تومان

فلسفه همچون 
سیاست فرهنگی

ریچارد رورتى
ترجمه: تقویان، طهماسبى

پژوهشکده مطالعات 
فرهنگى و اجتماعى

قیمت: 20000 تومان

همین دو، ســه هفته پیش بود کــه تکانه هایی بحران 
کاتالونیا را از نو به جلو راند تا باری دیگر پرده از بن بســتی 
جدید بــردارد. اگرچــه جمهــوری کاتالونیــا روز جمعه 
اعــلام موجودیت کرده بود، اما تنها یــک روز بعد، اوریول 
خونکراس، معاون پوجدمون اذعان داشــت کشــور جدید 
«با آن قدرت و استحکامی که خواست و مطلوب ما بود»، 
متولد نشــده است. روز یکشــنبه دیگر واضح شده بود که 
هیچ کس بــه موجودیت این تازه متولد بــاور ندارد. در این 
میان، اگرچه برخی نظرسنجی ها نشان می دادند کاتالان ها 
از خواســته اســتقلال حمایت می کنند، اما این خود نشان 
از هرچه داشــت، حکایت از باور آنان به اســتقلال بالفعل 

کاتالونیا نداشت. 
امــروز نیز عــلاوه بــر پرچم های اســپانیا که بــر فراز 
ســاختمان های دولتی کاتالونیا برافراشــته اســت، پلیس 
کاتالان هم فرمانبردار دولت مرکزی اسپانیاســت. گذشته 
از اینهــا، نه تنهــا دولت محلی از ســوی ماریانــو راخوی، 
نخســت وزیر اســپانیا، عزل شــده و به رســمیت شناخته 
نمی شــود، بلکه حتی معلوم نیســت آیا پارلمان کاتالونیا 
نیــز بنا دارد تا با خواســت و اراده خود، پیــش از برگزاری 
انتخابات مقرر از ســوی مادرید به صورت رسمی تشکیل 
جلســه دهد یا خیر. در این بین، هنوز موعد آن نرســیده تا 
گردشگران اروپایی که قدم به پایتخت کاتالونیا می گذارند، 
نگــران گرفتن ویزا بــرای ورود به یک کشــور غیرعضو در 

اتحادیه اروپا باشند. 
جالب آن جاســت کــه پس از عزل دولــت خودمختار 
محلی و اعلام برگزاری انتخابات جدید در تاریخ ۲۱ دسامبر 
از ســوی راخوی، عمده احزاب ملی گرای کاتالان از شرکت 
فعالانه خود در انتخابات خبر دادند. حزب ضدسرمایه داری 
«اتحاد مردمی» (CUP) هم احتمالا مســیر مشابهی را در 
پیــش خواهد گرفت، حتی اگر این رقابت انتخاباتی محلی 
توســط دولت مرکزی اسپانیا سازماندهی شده باشد. نتایج 
نظرســنجی های اخیر هم حاکی از حفظ آرایش پارلمانی 
کنونی دارد؛ یعنی اکثریتی نســبی هوادار استقلال، آن هم 
در مجلســی که از هیــچ حق قانونی بــرای اعلام جدایی 
برخوردار نیســت. همه پرســی اول ماه اکتبر و تلاش های 
دولت اســپانیا به منظور جلوگیری از برگزاری آن، فضایی 
بــرای اوج گیری فعالیت هــای اســتقلال طلبانه مبتنی بر 
تاکتیک های «اقدام مستقیم» فراهم آورد؛ فعالیت هایی که 
به نسبت راهپیمایی های خیابانی پیش تر سازماندهی شده 
توســط گروه های مدنی چــون «مجمع ملــی کاتالان ها» 
(ANC) رنگ و بویی تقابلی تر داشــتند. همــان روز بود که 
کاتالان ها برای اطمینان از برگزاری همه پرســی، مدارس و 
سالن های اجتماعات را به رغم حضور نیروهای گارد مدنی 
اعزامی از سوی دولت مرکزی اشغال کرده و حزب «اتحاد 
مردمــی» و دیگر احزاب همســو، کمیته هایی محلی برای 
دفاع از همه پرســی تشکیل دادند؛ هیأت هایی که بعدتر به 

«کمیته دفاع از جمهوری» بدل شدند. 
اما این بســیج مردمی حتی بیــن آن نیمی از کاتالان ها 
نیز که به راستی خواستار استقلال اند توفیق و دوام چندانی 
به دســت نیاورد. بعد از گذشــت بیش از یک ماه، به جای 
آنکه شاهد موجی خروشان از فعالیت های استقلال طلبانه 
باشیم، حال و هوای غالب مردم انتظارکشیدن برای دریافت 
اخبار از نهادهای بالادستی است؛ واقعیتی که به نوبه خود 
تا حدودی مدیون تاکتیک های افزایشــی شــخص کارلس 
پوجدمون، رئیس دولت کاتالونیا و درخواست های متعدد 
برای مذاکره اســت. البته که این گونــه رفتار احتیاط آمیز و 
مصلحت اندیشــانه از جانب آن دســت چهره هایی که در 
سیاســت  ورزی به زبان تقابل و مبارزه ســخن نمی گویند، 
طبیعی و قابل انتظار اســت. با وجود ایــن اما حتی آنانی 
کــه بر یک جدایی فوری و بی کم  وکاســت اصرار دارند هم 
ایده مشخصی درباره چگونگی تحقق این هدف به  دست 
نداده اند؛ چنان کــه هنوز تکلیف عضویت در اتحادیه اروپا، 
واحد پولی و همچنین مسئله شناسایی بین المللی از سوی 

نهادها و دولت ها مبهم است. 
بــوده،  مخاطره آمیــزی  بــازی  همــواره  پیش بینــی 
به خصوص حالا که شرایط همچنان به قوت خود پرآشوب 
و نگران کننده است. اما با تمام این اوصاف، سازش ناپذیری 
مقامات اسپانیایی، تمایل شدید رهبران کاتالان به استمرار 
امــن و بی مخاطره عضویت در اتحادیه اروپا و این واقعیت 
که به جای نیروهای استقلال طلب، این دولت اسپانیاست 
که از پشــتیبانی های بین المللی برخوردار اســت، همگی 
بــه تمدید و بــه درازا کشــیدن بحران دلالــت دارند. طی 
شش سال گذشــته، بروز و غلیان جنبش های دموکراتیک 
که در سرتاسر اســپانیا روندی افزایشی داشت، در همه جا 
جــز کاتالونیا فروکش کرده اســت. در این میان، رژیم کهن 
و متزلــزل حاکم نیز مقاومت در برابر جنبش اســتقلال را 
دستاویزی برای تحریک و تهییج اسپانیایی ها در حمایت از 

خود قرار داده است. 
شعر گذشته

البته که ایــن وضعیت پدیده چندان جدیدی نیســت. 
همان طور که بارها اشــاره شــده، مضحکه امروز به شدت 
برگرفتــه از تاریخ تراژدی ســال های نه چندان دور اســت. 
وقتــی لوئیس کومپانیس در اکتبر ۱۹۳۴ خبر برپایی دولت 
کاتالونیا را اعلام کرد، راهی زندان شــد. کارلس پوجدمون 
نیــز وقتی در اکتبر ۲۰۱۷ از برپایــی جمهوری کاتالونیا خبر 
داد، راهی بروکسل شد. در حقیقت، شخصیت های اصلی 
نمایش امروز در سودای دست و پاکردن سویه ای قهرمانانه 
برای نبرد خود، راهی جز تاخت و تاز و دستبرد به نمادگرایی 
تاریخــی دوران حکومت فرانکو و مبارزات ضدفاشیســتی 
نیافته انــد. آنان به ســان انقلابیونی کــه کارل مارکس در 
«هجدهم برومر» به تصویر می کشد، شعر خود را از گذشته 

وام می گیرند. 
اما شــاید مهم ترین ربط تحولات امروز اســپانیا به آثار 
مارکــس را بتوان در کتاب «نبردهای طبقاتی در فرانســه» 
و توصیف آن از شــکاف ایجاد شده بین بورژوازی فرانسوی 
یافت. راســت سلطنت طلب به دو دســته از مدعیان تاج 

و تخت تقسیم شــده بود؛ دو خاندان رقیبی که هر یک به 
همان میزان از پیروزی دیگری هراس داشــتند که از توفیق 
جمهوری خواهان. شــگفت آنکه تنهــا برپایی جمهوری 
قادر بود مایه خشــنودی و رضایت هــر دو طرف را فراهم 
آورد؛ چراکه ثبات دولت و حکومت حفظ شــده و هرکدام 
از گروه های وفادار به ســلطنت می توانستند با فراغ بال در 

جبهه خود مبارزه را ادامه دهند. 
بنابراین، آنچه تصور می رفت هدف نهایی مبارزه است 
دور انداخته شــد تا مجالی بــرای ادامه نبرد بین حامیان و 
وفاداران فراهم  آید. امروز نیز رهبران اســپانیایی و کاتالان 
دل به اســتراتژی مشــابهی بســته اند. برای مثال، کارلس 
پوجدمون به هواخواهی از اســتقلال پا به میدان گذاشته، 
اما در پی تحقق آن لحظه حقیقی جدایی نیست. شاهد آن 
نیز همان حزبی اســت که روز جمعه به برپایی جمهوری 
رأی داده بــود، امــا روز دوشــنبه اعلام کرد بــا موضعی 
اســتقلال طلبانه در انتخاباتی اســپانیایی شــرکت خواهد 
کرد. ماریانو راخوی هم شاید با اتخاذ موضعی سرسخت، 
پارلمان خودمختار کاتالونیا را به کلی منحل کرده باشــد، 
اما بلافاصله دستور برگزاری انتخابات مجدد را برای همین 
نهاد قانون گذاری، آن هم در نزدیک ترین تاریخی که از لحاظ 

قانونی ممکن بود، صادر کرده است. 
منطق حاکم بر رهبری هر دو جبهه همانا فرآیندگرایی 
یــا processisme اســت. نبــرد بر ســر تعدیــل فزاینده و 
تدریجی مســئله خودمختــاری در کاتالونیا که جایی برای 
پیروزی تعیین کننده هیچ کدام از دو طرف باقی نگذاشــته، 
دوام زورآزمایی جاری را تضمین کرده اســت. در این میان 
فرآیندگرایی شــاید تعبیری ناشایســت و اصالتــاْ منفی از 
سیاســت های گام به گام پوجدمون باشــد، اما می تواند به 
خوبــی از عهده تعریف موضع مخالف که از ســوی حزب 
راخوی اتخاذ شــده برآید؛ یعنی همــان «حزب مردم» که 
اگرچه متشکل از وارثان حکومت فرانکو و واجد یک نیروی 
قوی مرکزگراســت، اما قادر است تا درست با اتکا به روند 
جاری تهییج عمومی علیه جنبش های استقلال طلب، نفوذ 

و قدرت خود را در باقی مناطق اسپانیا افزایش دهد. 
مبــارزه برای محدودســازی هرچه بیشــتر جریان های 
حاشیه ای همان مشــروعیتی را فراهم آورده که نهادهای 
اســپانیایی به شــدت از فقدان آن رنج می برند. این همان 
کشــوری اســت که آرای دو حزب عمــده آن تنها در طی 

بــه  از ۸۴ درصــد  هفــت ســال 
۵۱ درصــد ســقوط کرده اســت. 
با  بااین حــال، در عرصــه مبــارزه 
استقلال طلبان شــاهدیم که جناح 
راست پیشرفت های بسیاری داشته 
و در ایــن میــان، سوسیالیســت ها 
نیز صرفا به پــژواک ضعیف تری از 
خط مشــی دولتی تبدیل شــده اند. 
البتــه در خــود کاتالونیــا، چــپ 
هوادار اســتقلال پوجدمون را برای 
اتخاذ سیاســتی ســخت گیرانه تر و 
پرشتاب تر که می تواند فضا را برای 
تحقق چشــم انداز یــک جمهوری 

سوسیالیســت بازگشایی کند، تحت فشــار قرار داده است. 
اما در باقی مناطق اســپانیا، و حتی در میان شاخه کاتالان 
حزب پودموس نیز بخــش بزرگی از نیروهای چپ ترجیح 
می دهند مسئله استقلال هرچه زودتر از صحنه محو شود. 

امر نو  ناتوان از  زاده شدن
مشــکل آنجاســت که مســئله ملی چنان با تار و پود 
قانون اساسی اســپانیا درهم تنیده شده که دیگر نمی توان 
آن را خــارج از سیاســت دموکراتیک به صــورت عام آن 
چارچوب بنــدی کــرد. به همیــن اعتبار می تــوان به طور 
مشــخص دریافت که بحران جاری صرفا ناشی از برخورد 
بیهــوده و بی معنای هویت ها یا اقســام رقیب ملی گرایی 
نیست. فرانکوئیســم همچون بیماری در بستر مرگ همان 
هنگامی با آرامش جان داد که محافظه کاران ترتیب انتقال 
قدرت را به یک ســلطنت مشــروطه دادنــد، یعنی همان 
به اصطلاح «رژیــم ۱۹۷۸»؛ گذاری شــامل تدوین قانونی 
اساســی که اصل یکپارچگی حکومــت را والاتر از هر نوع 
تصمیم گیری یا اصلاح دموکراتیکی ارجحیت بخشــیده و 
پــاس می دارد. این همان وضعیت ناعادلا نه ای اســت که 
جنبش اســتقلال کاتالونیا به درســتی از آن شکایت دارد. 
تخطی از این اصل می تواند دست کم از لحاظ تئوریک، نظم 
مبتنی بر قانون را با چالش های گســترده تری روبه رو سازد. 
اگرچــه در واقع در میان صفــوف حزبی چون پودموس، و 
صد البته نه دیگر احزاب اســپانیایی، لــزوم تغییر این نوع 
قوانین و اختیاربخشــی بــه کاتالان ها بــرای رأی گیری به 
رســمیت شناخته شــده اســت؛ اما آنچه در دم و دستگاه 
سیاسی-رســانه ای اسپانیا دســت بالا دارد، اعتراضاتی از 
این سنخ اســت که کاتالونیا اسکاتلند نیست و نباید امکان 
انتخاب داشــته باشد، یا دســت کم این اسپانیا در کلیت آن 

است که باید به موضوع استقلال رأی دهد. 
در حقیقــت، یکی از وجوه تمایز کاتالونیا با اســکاتلند 
آن اســت که احزاب مخالف اســتقلال به ندرت بر هویت 
کاتالان ها یا منفعتی برخاسته از آن دست می گذارند. حزب 
«شــهروندان» که در اسپانیا به عنوان پاسخی دست راستی 
بــه پودموس و همچنیــن رقیبی مدرن تــر و جوان تر برای 
«حزب مردم» شناخته می شــود، در اصل به عنوان حزبی 
مخالف اســتقلال کاتالونیا پایه گذاری شد و امروز به عنوان 
دومین حزب بزرگ این منطقه، پایگاه حامیان خود را جدای 
از سرســخت ترین مخالفان اســتقلال، بیــش از همه بین 
اســپانیایی های غیرکاتالان ســاکن در منطقه، یعنی چیزی 

حدود یک سوم جمعیت کاتالونیا، تثبیت کرده است. 
کــه «شــهروندان» مشــخصا حزبــی  در شــرایطی 
آرمــان  «اجتماعــی»  جنبه هــای  ایــن  راست گراســت، 
کاتالان هاست که به جای درهم آمیزی بر سویه های «ملی» 
آن ســایه افکنده اســت. جنبش اســتقلال طلبی همواره 
قدرتمندترین پایگاه حامیان خود را در بین بورژوازی نســبتا 
مرفه تر و پیشــرفته تر کاتالونیا یافته اســت؛ حامیانی که در 
ســودای جدایی خود از اســپانیا، آن هم بدون کوچک ترین 
بی ثباتی یا منازعــه ای بوده اند. از ایــن منظر، عضویت در 
اتحادیــه اروپا به ســان نوعی باند موقت پرواز و چه بســا 
بروکســل نیز به نوبه خود در مقام یــک میانجی گر بالقوه 
با مادرید پنداشــته می شود. پوجدمون سراپا نماینده چنین 

نقطه   نظری است. 
ایــن موضع و نگرش اما نیروهــای چپ فعال در دیگر 
مناطق اســپانیا را به شدت از خود می راند. در شرایطی که 
می تــوان به راحتی با قدری گزافه گویی چنین مدعی شــد 
که حزب پوجدمون یا چپ جمهوری خواه کاتالونیا مطالبه 
اســتقلال را بیش از هر چیز بر مبنــای طرد مناطق فقیرتر 
کشور چارچوب بندی کرده است، اقدامات حزب نیز اغلب 
کمکی به رد این مدعا نمی کند. گذشته از پوجدمون که در 
اعلامیه اســتقلال «تعلیق شــده» به تاریخ ۱۰ اکتبر آشکارا 
از هدررفت یوروهای مالیاتی کاتالان ها در راســتای منافع 
مادرید شــکایت کرده، وعده و وعیدهای داده شــده درباره 
برپا نگه داشــتن صندوق همبستگی برای کمک به مناطق 

جنوبی اسپانیا نیز بیش از اندازه گنگ و مبهم می نمایند. 
در ایــن بین، حــزب «اتحــاد مردمی» با اتــکا به نفوذ 
چشمگیرش بر تحرکات خیابانی و همچنین ۱۰ نماینده خود 
که تــوازن قوا را در پارلمــان کاتالونیا 
به دســت دارند، بدون شــک یکی از 
بازیگــران اصلی درام کنونی اســت. 
قدرت این حزب در سطح قانون گذاری 
که برای مثال بسیار بیش از همتایانش 
در کارزار اســتقلال رادیکال اسکاتلند 
اســت، عمــلا پوجدمــون را ناگزیر از 
مذاکره با رهبرانش ســاخته است. با 
تمام ایــن اوصاف، «اتحــاد مردمی» 
همدلــی چندانی در میــان نیروهای 
چپ اسپانیایی برنینگیخته و از روابطی 
پرتنش با پودموس نیز برخوردار است؛ 
یعنی همان حزبی که به رهبری پابلو 
ایگلســیاس فقدان کنونی نقشــه راه های کارآمد خروج از 
بحران تا حدودی مدیون عقب نشینی سیاسی آن است. در 
واقع، اگرچه این ســودای براندازی نهادهای کهنه اسپانیا 
و همچنین رانه لیبرتارین به ارث رســیده از جنبش اشغال 
میدان «۱۵ می» بود که راه را برای تأســیس حزب باز کرد، 
اما پودموس بعدها ناچار از ائتلاف با سوسیالیست ها شد. 
این در حالی اســت که عناصر ســابقا کمونیست حزب نیز 
به همان اندازه با مسئله استقلال کاتالونیا مخالف هستند. 
بنابرایــن جای تعجب نیســت کــه وقتی شــاخه کاتالان 
پودموس (پودم) از مخالفت خود با شــرکت در انتخابات 
۲۱ دســامبر خبر داد، ایگلســیاس نه تنها رهبــر آن، یعنی 
آلبانــو دانته فاچین را از مقامش عــزل کرد، بلکه اعلامیه 
جریان «ضدســرمایه داری» اســپانیا در به رسمیت شناسی 
نتایج همه پرســی کاتالونیا را نیز «از لحاظ سیاسی خارج از 

چارچوب پودموس» توصیف کرد. 
هر اندازه که چشــم انداز عمومی اصلاحات بنیادین در 
حاکمیت اسپانیا کم رنگ تر شــده، استقلال طلبی نیز بیش 
از پیــش در قامت یک قایق نجات برای چپ گرایان کاتالان 
ظاهر شــده اســت؛ چراکه یک جمهــوری جدید می تواند 
دســت کم در نظر، به هر شــکل و هیئتی درآید. اما همین 
امید به گسســت در دیگر نقاط اسپانیا هیچ پژواکی نداشته 
و چه بســا به همین اعتبــار، ضربه ای مهلک تــر به پیکره 
جنبشی باشد که همین حالا نیز در حال عقب نشینی است. 
حتی شهردار بارســلون، آدا کولائو و نیروهای هوادار حق 
حاکمیــت اما غیراســتقلال طلبی چون پــودم نیز به دلیل 
موضع گیــری انفعالی شــان در قبال پرســش کلیدی روز 
به حاشــیه رانده شــده اند: این پرســش که آیا باید نتیجه 

همه پرسی را به اجرا درآورد یا خنثی ساخت. 

همه پرسی های پوشالی
فــارغ از آنچه گفته شــد، انتخابات ۲۱ دســامبر نیز به 
احتمال فراوان آبســتن یک دســت نتایج دوپهلوی دیگر و 
ســردرگمی بیشتر بین خواســت های متضاد رأی دهندگان 
خواهد بود. نتیجه همه پرسی اول اکتبر (۹۰ درصد موافق 
استقلال با نرخ مشارکت ۴۳ درصدی و قریب به دو میلیون 
رأی، آن هم در بحبوحه سرکوبی گسترده)، دست کم از منظر 
مادرید، با برپایی یک نظرسنجی که حتی شمار مخالفان آن 
کمتر از نتایج همه پرسی باشد نیز قابل لغو شدن است. این 
در حالی است که کســب دوباره اکثریت پارلمانی از سوی 
احزاب موافق استقلال در انتخابات پیش رو نیز هیچ مبنای 
قانونی برای جدایی یا حتی برپایی یک همه پرســی جدید 
فراهم نمــی آورد. به تبع آن، رایزنی و مشــورت انتخاباتی 
صرفا یک ترفند خام دستانه سیاسی است که از سوی حزب 
پوجدمون در پیش گرفته شده تا بلکه چند هفته ای بیشتر 
زمان بخرد. آنچه مسلم است، رأی گیری صرف تحت هیچ 
شــرایطی به اقدام دولتی منجر نخواهد شــد. این در واقع 
ســرکوب همه پرســی بود که بیش از نتیجه واقعی آرا به 
جنبش کاتالونیا قدرت و توانی سیاســی بخشید. اقدامات 
پلیس اسپانیا تبلوری از حس بی عدالتی بود که به بسیج و 
تحریک عمومی منتهی شد و کار را به مجراهای حقوقی و 
قانونی اسپانیا کشاند. اما ترس از غرق شدن در ورطه ای که 
آرای حدود دو میلیون نفر پیش پای پوجدمون نهاده بود، او 
را بر آن داشت تا با «تعلیق» نتایج، توپ را به زمین مادرید 
انداخته و آن فشــار توده ای را که متکــی به اقدامات آتی 
خود بود عملا خنثی سازد. در حقیقت، هیچ نیروی کاتالانی 
امکان و توانایی آن را نداشت تا کنترل دستگاه دولت را به 

دست گرفته یا دولتی جدید تشکیل دهد. 
اگرچه می توان عناصری در جنبش اســتقلال کاتالونیا 
یافــت که اهــداف اجتماعــی و ملی گرایانــه را با یکدیگر 
تلفیــق کرده اند، اما در مجمــوع می دانیم که این موضوع 
هیچ گاه خمیرمایه جنبش های «آزادی بخش ملی» نبوده 
است. در درازای تاریخ، مأموریت این دست جنبش ها فقط 
جدایی یک کشــور از دیگری نبوده، بلکــه بیش از هر چیز 
حیات بخشــیدن به موجودیت یک ملت بوده است. تاریخ 
آکنده از نمونه هایی است که اقدامات اقلیت با برانگیختن 
و تهییج لایه های جدا افتاده، سرکوب شــده و تجزیه شــده 
جامعه، به آنان حسی از باهم بودگی و هم پیوندی بخشیده 

و آرمان ملی را به یک واقعیت بدل کرده است. 
از لحاظ تاریخی، توفیق اســتقلال طلبی اساســا متکی 
بــر تلاش برای اعمال قســمی راهبرد بالادســتی در قبال 
چگونگی مستقل شدن ملت و همچنین ماهیت آن شاکله 
سیاسی ای است که بناســت به خود گیرد. این تلاش برای 
همســازکردن و به هم چســباندن لایه های تجزیه شده در 
قالب یک تقلای جمعی در نقطه مقابل منطق همه پرسی 
می ایستد؛ منطقی که متوجه خلق پیامی رمزی (آری یا نه) 
است که به فرد فرد رأی دهندگان اجازه می دهد هر خواست 
و مطالبه نوعی خود را بر روی برگه های آرا فرافکنی کنند. 
منطق و انسجام همه پرسی حتی آن هنگامی بیش از پیش 
زیر سوال می رود که همچون مورد کاتالونیا، هیچ تضمینی 

برای اجرائی شدن نتایج وجود نداشته باشد. 
همه پرســی اول اکتبر و تحــولات متعاقب آن بیش از 
آنکه پاســخی برای بحــران جاری دموکراتیک دســت و پا 
کرده باشد، در واقع از گستره وسیع آن پرده برداشته است. 
بخشی از مردم به پای صندوق های رأی رفته اند، اما رهبری 
جریان هیچ اقدامی در تبعیت از این آرا انجام نداده است. 
سلسله ترفندهای انتخاباتی نیز از نو بار مشکل را بر دوش 
توده تجزیه شــده انداخته تا باری دیگر، «رأی و نظر خود را 
اعلام کنند»؛ امکانی که در جریان فرآیند ساخت و پرداخت 
«اراده مردم» در قالب یک راهکار حقیقی سیاســی، بدون 
شک سر از بن بستی جدید در خواهد آورد. اینجا نیز همانند 
همه پرسی یونان در ژوئیه ۲۰۱۵، مردم مجال کوتاهی یافتند 
تا پیــش از تثبیت دوباره روابط بنیادین قدرت کمی غرولند 
کنند. بنابراین جای تعجب نیست اگر نتایج آرای مردم دیگر 
از این پس الزام آورتر از راهپیمایی های مسالمت آمیز سالانه 

در روز ملی کاتالونیا نباشد. 
به همین اعتبار، بحران کاتالونیا را می توان شــاهدی بر 
فروپاشی و اضمحلال فراگیر سیاست دموکراتیک در صحنه 
اروپا دانســت. هــر دو انتخابات اخیر عمومی در اســپانیا 
بن بستی پارلمانی در پی داشته است. آخرین انتخابات ایتالیا 
نیز مســیر مشابهی در پیش گرفت و احتمالا انتخابات آتی 
آن کشور هم سرنوشت یکسانی خواهد داشت. پایگاه های 
حزبی تاریخی رو به احتضارند و آرام آرام به نفع شبکه های 
پیچ درپیچ هویتی عرصه را واگذار کرده اند. با این همه، گذار 
فعلی به ســبک و سیاقی ازهم گسیخته و تصنعی در حال 
روی دادن است و دیگر خبری از بلوک های طبقاتی یا حتی 
سیاست های مبتنی بر یکپارچگی ملی نیست. ائتلاف های 
موقتی که در ایام همه پرســی ها ســر بر می آورند، یکی از 
کارگزاران این فرآیند بوده و عملا دست به کار نابودی اشکال 
و صورت بندی های جمعی پیشین است؛ آن هم بدون آنکه 

چیز جدیدی جایگزین شان سازد. 
بــا این اوصــاف، قوانین اساســی نوشته شــده در قرن 
بیستم می توانند با فراهم آوردن یک رژیم مدیریت بحران و 
پاسخ گویی متقابل به مشروعیت خیابان ها، عملا دوره ای از 
توازن و انفعال را در بحبوحه ای نابســامان و پریشان حاکم 
سازند. این خود شاید برای سیاست مدارانی که می خواهند 
جای پای شــان را برای یــک یا دو دوره پنج ســاله محکم 
سازند کفایت کند؛ اما بدون شک به روند افولی مشروعیت 
دموکراتیــک دامن زده و این باور را که آرای مردمی منشــأ 
اقدامات و تصمیماتی آینده ساز است بیش از پیش از اعتبار 
ســاقط می کند. این همان ایده ای است که در یونان، ایتالیا، 
اسپانیا و کاتالونیا، از آن جز شبحی ویران باقی نمانده است؛ 
چراکه مردم درســت بــه این دلیل بیــش از پیش به پای 
صندوق های رأی فراخوانده می شوند که دیگر امکان تغییر 

چیزی وجود ندارد. 
منبع: ورسو

سدی آتشین برابر کاتالونیا

بحران کاتالونیا را می توان 
شاهدی بر فروپاشی 

و اضمحلال فراگیر سیاست 
دموکراتیک در صحنه اروپا دانست.

این باور که آرای مردمی منشأ 
اقدامات و تصمیماتی آینده ساز 

است بیش از پیش از اعتبار ساقط 
شده است. این همان ایده ای 

است که در یونان، ایتالیا، اسپانیا 
و کاتالونیا، از آن جز شبحی ویران 

باقی نمانده است
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